
  يِ چند لغت در شاهنامه جوييِ معنا و ريشه پي
  بخشِ سوم

سبب شد که اين بحث دامنه بگيرد و کسانِ ديگری  علمي ايشان  و جويندگيِپيگيريِ اين بحث به ياوريِ آقايِ حيدريِ ملايري
با سپاس از لطف و همتِ . ند از ايشان در اين باره نظر خواسته انامه به دو تن از دانشورانايشان با نوشتن . در آن شرکت کنند

  : استشناس، نامه ، شاهنخستين نظر از آنِ آقايِ جليلِ دوستخواه. آورم  اين دو نظر را مي،ام دوستِ گرامي
 

يِ  يك واژه  شناسي ، از دريافت پيام شما و طرحِ  گفتمانِ  ريشهدكتر حيدري  دوست دانشمند گرامي آقاي 
او تا . بودم ، خواندهواژهيِ    را پيشتر در نشريهآشوري جستارِ  آقاي .مگزار شد ، خشنود و سپاسشاهنامهدر 

ي  نمايد كه پرونده اما چنين مي. ست است و كارش ستودني يِ  اين واژه كوشيده جايي كه توانسته، براي رديابي
  سا و واپسين بينجامدبه برداشتي ريِ بيشتري  هاي احتمالي بماند تا با يافته  بايد همچنان گشودهاين پژوهش 

در » زهار خته ه«يا » كشيده زهار«يِ   واژه يِ  مفهومِ  دقيق و درستِ  تركيب يِ  پژوهنده را درباره سرگرداني
 براي روشنگري هاي فارسي فرهنگيابم و من نيز مانند او برآنم كه  ، به خوبي درميشاهنامهكاربردهايِ  آن در 

ِ  نمونه بسيار گنگ و ناردر اين زمينه  اي بيشتري از كاربرد آن در ديگره سايند و شايد به دست آوردن
. هاي فارسي، بتواند پرتوي بر اين بحث بيفكند زبان -  ها و شاخه يِ  آن در گويش گيري هاي ادبي و نيز پي متن

وهايِ  گرداگردِ  ست و نه م خودِ  اندامِ  جنسيي  به معني» )زهار(= زار «، يِ  اصفهاني فارسيبراي نمونه در 
زبان،  در اين شاخه. شود مي ياد» )زهار (/   زار)پشتِ (/  پشتي  )پشمِ (/ مويِ  « عنوانِ    موها با آن و از آن

آيد كه به فرضِ  بودنِ   ، برمي»)زهار(= زار «شود؛ اما از همان مفهومِ   نمي  ديده» كشيده زهار«چيزي برابر با 
 . )براي نمونه در شير يا اسب(» مويِ  برافراشته«توانست باشد و نه  مي» كشيده خايه/ تهاخ«آن، به همان مفهومِ  

، ) باشدكرده اخته/كشيده خايهيِ   به معني" كشيده زهار" هرگاه (» اسبِ  كشيده زهار«اند   اما اين كه نوشته
در كتابِ  . ت، جاي چون و چرا داردخوان نيس آور هم شود كه با كاركردِ  اسب پهلوانان رزم فربه و تنومند مي

، )٣٦٤، ص ٤ج  (الدين كزازي دكتر ميرجلاليِ   ، نوشته فردوسيءمه ويرايش و گزارش شاهنا، باستانمهءنا
داستانِ  (" كشيده زهار و بلند و سترگ/ يكي رخش بودش به كردارِ  گرگ": كرد به بيت  در يادداشتي با روي

  :است ، آمده)٧٤٨، ب فرود
  شده   ساختهار+زه ۀنمايد كه اين واژه از دو پار چنان مي. شرمگاه؛ اندامِ  زاد و رود؛ آلتِ  تناسلي: زهار«   

 در معنيِ  زهزاد و ماديانِ  زهي در زهي و زهدان نهءهايي از گو  است و در واژهزايش در معنيِ  زهاست؛ 
اسبِ   در فرهنگ، در معنيِ  زهار كشيده. بود تواند مي بنِ  اكنون از آوردن  نيز"ار-". يافته است فرزند كاربرد

بود و با  تواند  مياختهمعنيِ    دركشيده زهار؛ ليك )، زيرِ  همين تركيبدهخدا(است   شده   آوردهدرازگردن
آن يِ   اند تا بر توش و توان و تيزپويي  كرده مي ستورِ  نر را اخته . نيرومند و تيزتكاي ايما، در معنيِ   كنايه

 ۀاست كه در آرزوي آن كه بار  گفته  سالارِ  شرواني از ستوراني نر سخن از آن است كه سخن. شود  افزوده
هست از پيِ  برنشستِ  : "تابند بود، رنجِ  اختگي را به شور و شتاب برمي بتوانند) ممدوح(=  ستوده ۀويژ

  »". شدن نران را  اميدِ  خصي/ خاصت 
بر آن / به كردارِ  گرگان به روزِ  شكار": كرد به بيت  ، در يادداشتي با روي)٦٦١، ص ٥ ج(   در همان كتاب 

و  آهخته شده از  ريختي است كوتاههِخته « :است ، آمده)٢٨٠٤، ب داستانِ  دوازده رخ(" زهار بادپايانِ  هِخته
از زهار، با مجازِ  كلّ و جزء، ). ٧٤٨، گزارشِ  ب ٤ج ←... (شرمگاه : زهار. در معنيِ  بركشيده و به درآورده

 ستورانِ  نرينه را يهءخا.  ايما، نيرومند و پرتوش و تابيه و، با كنازهار هختهاست و از   شده   خواستهخايه
 زهار هخته. ندهند  به زيان نبرند و به هدركردن گشنيگيري و  ها نيروي خويش را در جفت اند، تا آن  كشيده مي

  ».گويند  ميخصيازيان آن را همان است كه ت



* * * 
 بايد گفت كه تعبير ِ  باشد؟كردنِ  شيرِ  نر يِ  اخته  پرسيده است چه كسي را زهرهآشوري اما اين كه آقاي 

يِ  نيرومندي و  يِ  تمثيلي و نمادين دارد و مقصود از آن، اشاره به بيشترين اندازه جنبه" شيرانِ  كشيده زهار"
.يِ  واقعي كشيدگي  و نه خايهتوش و توان است  

 
.  نظرآزمايي طرح کنمخواهم چند نکته را برايِ  ميبرايِ شرکت در اين بحث، هبا سپاس از آقايِ دوستخوا

يا به معنايِ خودِ آلتِ تناسلي ) زهار(= هايِ ديگر، زار   گويشبسا بسياری ر گويشِ اصفهاني، و چهاين که د
. دنکن  را گواهي مي آن  فارسي  ادبياتِ  از  کهن  شاهدهايِ  که  ست یا ست و نه حتا بيضه، نکتهنرگي 

ايِ پيرامونِ آلتِ  از موه"زهار"يِ  رسد اين است که گسترشِ معنايِ واژه ام ميای که اکنون به نظرـ نکتهاما 
خودماني ، به زبانِ  سرراستنام بردنِدر زبانِ باادبانه  که از همان مواردی باشدبايد   آن ميتناسلي به تماميِ

 ادرار کردن، آلتِ تناسلي، و رفتارهايِ انساني، مانندِ ها  اندام برخی  از برخی چيزها، از جملهپيرايه، بييا 
 مانندِ .دکنن ميها   جانشينِ آن راهايِ ديگری  واژهشود و زباني دانسته ميادبي و بد گيري، بي جفت يا ،دفع

جايِ هر  به " توالت"يِ فرنگيِ   و در روزگارانِ پسين واژه،"آبريزگاه"ترِ  نيِ که نشستنِ مستراح به جايِ واژه
رغ هم به کار  که برايِ تخمِ م-- هم بردنِ نامِ بخشی از آن، يعني خايه و بيضه " آلتِ تناسلي"در موردِ . دو
هميشه " ادب" زبانِ  در زبانِ عادي،اصليِ آن دريِ  پيکره اما نام .آيد شمار نمي ای به  لفظِ زننده--رود مي

گسترش يافتنِ معنايِ . ندِ نرگي و چيزهايِ ديگر، مان"آلتِ تناسلي"کند، مانندِ همين  هايی پيدا مي جانشين
 در زبانِ دستکاريِ زبانِ ادبيِ   از همين مقولهبسا چهزهار از موهايِ پيرامونِ آلتِ تناسلي به خودِ آن 

ايِ اصليِ آن، يعني موهايِ رسته بر پيرامونِ آلتِ زن و مرد، همچنان  به هر حال، زهار به معن.طبيعي باشد
 تناسليِ  آلتِتر به معنايِ بيشرسد که  رود، اما در گسترشِ معنايِ آن به آلتِ تناسلي به نظر مي به کار مي

ی که آقايِ اهدهايِ کهن، از جمله ش از آلتِ تناسليِ نرينه هم، بنا به شاهدهايِ متن. نرينه به کار رفته است
واری را که از مجرايِ  يعني بخشِ لولهگيرد،  گي را در بر ميتر، نرّ  تنها، يا بيشده اند،  آورنامه هماي از خالقي

يا " زهار اخته"يِ درستيِ  يِ ديگر در باره اين هم يک شبهه. آيد، نه بيضه را ميانِ آن ادرار و مني بيرون مي
  .کشيده نايِ خايهبه مع" زهار هخته"
  

گفته اند و آقايِ دوستخواه از آن سند " زهار" يِ  شناسيِ واژه الدينِ کزازي در موردِ ريشه آنچه آقايِ ميرجلال
به معنايِ ترکيب شده باشد، ) آوردن< (ار + ـ  اين که زهار از ستاکِ زه. چرا دارد وـ ـ آورده اند، جايِ چون

ای  گمانه ،) خود آورده استيِ يِ شاهنامه نامه واژهعبدالحسينِ نوشين هم در   اين ازچنان که پيش( "فرزندآور"
از اين گذشته، . ثبت نشده است شاهدی زهار به معنايِ زادآوراز  زيرا. توان پذيرفت آساني نمي که بهست 

 آور - ها با يِ ترکيب  نداريم، بلکه همهيِ ستاکِ آوردن، وتاه شدهصورتِ کآر، يعني –ای از ترکيب با  مونهن
داشت   وجود مي- اگر ترکيبی از اين گونه با زه بنا بر اين، .آور آور، مرگ آور، ترس آور، جنگ ، مانندِ دلاست

اين مسأله در ميان  تازه، اگر پايه را بر درستيِ اين انگاره بگذاريم، .آر آور باشد نه زه بايست به صورتِ زه مي
کنشِ جانورِ نرينه تنها بارور کردنِ . ، کُنشِ جانورِ مادينه است نه نرينهزاد، يا فرزند آوردن ـ ـو  که زهاست



هايِ  ها و استدلال حدسبه گمانِ من،  .خود گواهی ست بر اين نکته" ماديانِ زهي"مثالِ . جانورِ مادينه است
ری به ت شناسيِ تاريخي، راهبردهايِ درست آقايِ حصوري، از راهِ زبانحدسِ آقايِ ملايري و همچنين 

  .تواند باشد يِ زهار مي يِ واژه ريشه
  

ها اشاره کرده ام، گفته اند که اخته کردن اسب  در منابعی که من ديده ام و در بخشِ دوم اين جستار به آن
اما، اين که . کنند آموز و فرمانبر مي سان، اسبانِ چموش را برايِ سواري دست بدين. کند را رام و رهوار مي

شناسي گواهی برايِ آن  کند، بايد از منابعِ اسب مي" نيرومند و تيزتک"ها را  گفته اند که آنآقايِ کزازي 
کرده اند که با اسبِ سواري،  باري، اين پرسش که آيا با اسبانِ جنگي نيز همان کاری را مي. آورده شود

به گمانِ من . نده نيستها بس  و فرهنگ شاهنامه بهدر اين مورد رويکرد. دي داردهنوز نياز به پژوهشِ ج
  را نيزها و جز آن سمکِ عيار، نامه داراب، نامه بهمن، نامه گرشاسبهايِ حماسي و پهلوانيِ ديگر، از نوعِ  بايد متن

ه  ب دادهدر اين باب هايِ شعري   بهتر از متنتر و بسا بيش نگاشته چهـ هايِ نثر متن.  بررسي کردبا اين ديد
 شاه" از پيِ برنشستِ خاصِ"قايِ کزازي از نظامي آورده اند با اين مضمون که ای که آ نمونه. دهنددست 

. بايد رام باشد  ميشاه که ناگزيريِ   ويژهگردد به اسبِ سواريِ اسبانِ نر در آرزويِ خصي شدن اند، باز برمي
 فردوسي که ، بنا به همان بيتِبايد کنم، مي گردد که، گمان مي  برنمياسبِ جنگيبه ضرورت   بهاين وصف

و همچنين در جايی ، "اسبِ جنگي"به نظر مي رسد که .  چموش و پرخاشگر باشدپيش از اين آوردم،
  .بايد فرقی با اسبِ سواري داشته باشد که فردوسي از آن نام مي برد، مي، "اسبِ نبرد"
  

بخشِ يکمِ اين  :  نکـ(ام پيش کشيده " زهار شيرانِ اخته"ای که من در موردِ  آقايِ دوستخواه در پاسخِ مسأله
 اشاره به يلي و نمادين دارد و مقصود از آنيِ  تمث  جنبه’زهار ِ  كشيدهشيران ‘ تعبيرِ  " :گفته اند که) جستار

بر من هيچ روشن اما  ."يِ  واقعي كشيدگي يِ  نيرومندي و توش و توان است و نه خايه بيشترين اندازه
ايشان، . باشد"  توانـوـ يِ نيرومندي و توش بيشترين اندازه"به معنايِ ") زهار کشيده "يا" (زهار هاخت"نيست که 

  وبرايِ اسب گرفته اند" کشيده خايه"حقيقيِ را به معنايِ " زهار اخته" نخست همچنان که آقايِ کزازي،
هم  به شير  آن نسبت دادنِ تا،"توان وـ ـ نيرومند و پرتوش"، يعني کشيده اند يک معنايِ مجازي از آن برسپس
ها طرح و  پرسشيِ  همهبکوشيم تا اگر نخواهيم آسان از کنارِ مسأله بگذريم، بايد اما   .پذير شود توجيه

  .ها برطرف شود ابهام
  

شناسيِ  شناسيِ تاريخي، متن نظران در زبان  زهار و هار همچنان گشوده است و ورودِ صاحبباري، بحثِ
يِ آخرينی  نکته. طلبد شناسي را مي و همچنين اسبهايِ بومي،  ا و گويشه زبانادبياتِ حماسي و پهلواني، 

 با شاهدی "هار آهخته"که در ترکيبِ " هار"که به نظرـام مي رسد اين است که با توجه به معنايِ گردن برايِ 
 با ،)هار ختهبر آن بادپايانِ آه/ گزيد از سواران برون از شمار  ( آمده استفرهنگِ جهانگيري در نامه شاهاز 

توان به معنايِ   اين ترکيب را مي) نامه لغت :  نکـ(به معنايِ افراخته هم آمده است " آهخته"توجه به اين که 



 که برايِ اسبانِ جنگی و نيز شيرانِ نر در هنگامِ حمله درست گرفتهم " گردن يا افراخته" گردن کشيده"
  . روشن شودشاهنامهدر متنِ " هار"چونِ معنايِ  وـ ـ  البته، نخست بايد چند.است

  
 Sassanian Eliteيِ کتابِ  خ نويسنده فريِ آقايِ ملايري همچنين لطف کردند و با آقايِ کاوه

Cavalryيِ ساساني از ايشان  ، از راهِ مترجمِ فارسيِ کتاب، تماس گرفتند و در بابِ اين مسأله در دوره
  :ته اندآقايِ فرخ در پاسخِ کوتاهی نوش. پرسش کردند

> I have never heard of such a thing. 
> First, Iranians revered the horse and its prowess. 
> Second, Iranians did not believe in "breaking" the horse too much 
> (i.e. too much discipline) and believed that battlefield discipline 
> was to be cultivated through training that made man and horse 
> practically one (a Scythian concept which may be the basis of the 
> Greek Centaur myth)... 

 در آن دوران به  و آن اين کهتواند راهنما باشد،  که در اين بحث مييِ باريکی هست در پاسخِ ايشان نکته
نهادند و آن را برايِ ميدانِ جنگ چنان   رام شود، بلکه اسب و چالاکيِ آن را ارج ميآوردند تا اسب زور نمي

يِ  بسا پايه مانندِ گمانی که سکاها از اين رابطه داشتند و چه(پروردند که در آن اسب و سوار يگانه باشند  مي
 ست که شمايلِ آن که نامِ يک صورتِ فلکي[ باشد --  به عربي، قنطورس-- يِ يونانيِ کنتاوروس اسطوره

  )].را به صورتِ اسب و سوارِ يکپارچه در نظر آورده اند
  

در ايميلی آورده اند که  ،فارسي ـ  رجوع به فرهنگِ کردي هم، با، کاوان آقايِ،اي از کردستان دوستِ ناديده
، و شرمگاهِ مادينه )زائو(به معنايِ زائيدن، زاينده ) zahā"(ها ز"و " مويِ زهار"در کردي به معنايِ ) zār(زار 

هايِ ايراني به مادينه  ـ در زبان )ي(ـ و زا هايِ زه يِ آن است که ستاک  اين شاهد باز نشانه .يا فَرج است
  .گردد نه نرينه بازمي

  
  
  

 


